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  ي بيانيه درباره
  

  كارگري ايران المللي جنبش  سياست بين
  

الاتي ؤرفت با خود س چه تصور مي تر از آن كارگري ايران در سه سال گذشته بسيار سريع گير جنبش رشد و تحول چشم
از . اند عي قرار گرفتهطور ويژه در تناقضي واق طوركلي و فعالين سوسياليست آن به كارگري ايران به جنبش. كننده را طرح كرد تعيين
اي زياد وجود  اي وسيع، نيرومند و بانفوذ فاصله هاي توده تشكل يابي آن به هنوز بين انكشاف جنبش كارگري ايران و دستسو  يك

المللي و اتخاذ   در همين مراحل اوليه رشد خويش با سؤال اساسي تبيين موقعيت خود درسطح بين اين جنبشدارد؛ از سوي ديگر
  .در اين زمينه روبرو شده استسياست 

هاي  خواسته يابي به اتي براي دست مبارزجاكه اشكال اعتصاب و اعتراضاتِ متنوعِ مبارزات تاكنوني كارگران در ايران حتي آن
. تـ قرين موفقيت نبوده اس اساساً ي حاضر ـ ِسر گذاشته و ايجاد تشكل مستقل خود را هدف قرار داده است، تا لحظه فوري را پشت
سر گذاشته و در سطح اجتماعي ظاهر شود، ِ كارگر ايران در اين دوران توانست ابعاد محفلي و كوچك سازماني را پشت گرچه طبقه

اين سنديكا نيز امروز از هرسو مورد تهديد است و . اي خود را ايجاد كرده است تنها يك تشكل توده) با سنديكاي واحد(اما هنوز 
  . بودن يا نبودندرگيرِ نبردي است بر سر

هيچ جمع، محفل، گرايش و گروهي در جنبش مستقل كارگري ايران وجود . اين وضعيت عمومي جنبش كارگري ايران است
آوردهاي  رغم دست حتي سنديكاي واحد نيز، علي. آميز با اين شرايط را داشته باشد ندارد كه امروز بتواند ادعاي مقابله موفقيت

 اين مصاف سنگيني است كه .موقعيتي مستحكم فاصله دارد يابي به ريخيِ خويش، هنوز تا دستبزرگ و غيرقابل انكار تا
 است براهميت ي مضاعف سنگيني همين مصاف خود دليلو دقيقاً. سازد كارگر در ايران را ضروري مي  طبقههاي تلاشترين  بيش

  .المللي از جنبش كارگري ايران امروز حمايت بين
طور مشخص  طوركلي و در مقابل فعالين سوسياليست آن به كارگري ايران به مام ابعاد خود درمقابل جنبشامروز اين سؤال با ت

اي و محفلي خود را  كارگري ايران ابعاد نطفه يابي جنبش كه سازمان كه متحد كدام است و دشمن كيست؟ مادام ظاهر شده است
اي از نفوذ اجتماعي رسيد، كه  مرحله كه جنبش به محض اين  اما به.ِسر نگذاشته بود، اين سؤال هنوز معناي عملي نداشت پشت

كند؛ و البته  بار ديگر با قدرت تمام خود را طرح مي گاه همان سؤال يك پذير نيست، آن اش امكان ديگر انكار آن براي دشمنان
براي بسياري، . رسد نظر مي يگر ناكافي بهباره د كه تا ديروز راهنماي عمل بود يك پاسخي. بار با معاني عملي كاملاً متفاوت اين

چه تا ديروز و  شود و آن ها روشن مي گيري كه معناي واقعي جهت هايي است تازه با روشن شدن ابعاد و نتايج متفاوت چنين پاسخ
ر نادرست بود، اي ديگ چه براي عده شود و آن نادرست مي باره تبديل به رسيد، يك نظر مي اي درست به  نظري براي عدهي در عرصه

  .يابد باره اهميت مي يك
ي كارگران براي  مبارزه. كارگر ايران در آن قرار گرفته است كه طبقه ويژه و دشواري است شرايطاين وضعيت حاصل 

در اين جنگ نابرابر قواي متحد دولت . دار ايران روبروست ي سرمايه تشكل مستقل خود با نيروي متحد دولت و طبقه يابي به دست
اش، دست در دست  گر آن، از قوه قضائيه تا زندان و ارتش و پليس و سپاه و ديوانسالاري انگلي ي ابزارهاي سركوب  همهو

ي مبلغان، فيلسوفان، اقتصاددانان،  پشتوانه همه اصطلاح ملي و مستقل گرفته تا تجارت و غيره، به صاحبان سرمايه؛ از صنايع به
در  ست مدرنيست و پ»مدرنيست«، طلب تا ليبرال و نوليبرال ش؛ از مذهبي و اصلاح لايهاي معمم و مك مورخان و ايدئولوگ

ي  ترين توان مقاومت در مقابل تعرضات جبهه ـ از كم امروز اند كه بر متن فلاكتي عمومي و مزمن ـ كارگري قرار گرفته مقابل طبقه
سوي اين نبرد براي  كه يك ابرابري اين جنگ همان بسدر ن. اين يك جنگ فرسايشي و نابرابر است. سرمايه برخوردار است

اش را با زندان و شكنجه و سرب و گلوله  ي پيشروي هاست و بهاي ذره ذره ترين فداكاري ترين گام نيازمند بزرگ كوچك
ت و با صرف ي سياه سرمايه، هنوز حتي نيازمند بسيج بخش مهمي از قواي خود نيس كه سوي ديگر نبرد، جبهه پردازد؛ درحالي مي

  . استكارگر موفق بوده راندن طبقه امروز در پس مراتب ناچيز تا به نيرويي به
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اي انساني براي  سوي آينده اي بس سنگين براي نجات خود از فلاكت كنوني و حركت به اگر كارگران ايران تا امروز هزينه
  .اند ها را از مقابله با كارگران ديده ترين آسيب اند، در مقابلْ رژيم و صاحبان سرمايه كم شان پرداخته خود و فرزندان

در اين ) العاده دشوار اما فوق(اند مرزهاي ممكن  كارگر توانسته كارگري ايران و فرزندان شريف طبقه ها جنبش ي اين با همه
تري  ي وسيع مقابل چشمان تودهتر را در  اي روشن ـ از آينده هر چند هنوز ضغيف اندازهايي ـ سر گذاشته و چشم نبرد نابرابر را پشتِ
  .از كارگران بگشايند

ـ  اگر غيرممكن نبود هاي وسيع جهاني ـ تنهايي و بدون حمايت ها برمتن آن توازن قوايِ نابرابر به اين موفقيت يابي به دست
كارگر ايران  آمد و طبقهدست  المللي به كارگري بين همراهي جنبش ها به اين موفقيت. شد امروز مي مراتب دشوارتر از  لااقل به

جستجوي  ي جهان به هايي دورتر از مرزهاي كشوري را دريافته و در پهنه توانست در مصاف نابرابر خود با قواي متحد سرمايه افق
  . متحداني براي نبرد سنگين خود برخيزد

اب كارگران اتوبوسراني تهران در سو با اعتص كارگري ايران از يك كه جنبش از آن از وقايع يك سال اخير و تا پيش تا پيش
رسيد كه در  نظر مي المللي مطرح شود، به ي بين گير فعالين عمدتاً سوسياليست در عرصه داخل كشور و از سوي ديگر با مبارزات پي

دان آن كارگري ايران و دوستان و متح المللي جنبش ميان فعالين جنبش مستقل كارگري ايران توافقي نانوشته بر سر موقعيت بين
اي وجود ندارد، بلكه خودِ همين  نمايد كه نه تنها چنين توافق نانوشته ـ يكباره چنين مي امروز اما با تغيير توازن قوا ـ. وجود دارد
شود  شد، ناگهان از هرسو با منتقديني روبرو مي كه تا ديروز عملي مي سياستي.  اختلافاتي عميق نيز باشدتواند سرمنشاءِ موضوع مي

 فعالان و مدافعان جنبش مستقل كارگري از عمل تاكنوني ي ي همه طلبند و دفاع آگاهانه مصاف مي هها را ب مان سياستكه ه
اي از  اگر تا ديروز جلب حمايت يك اتحاديه اروپايي و تماس با نماينده. كند از پيش ضروري مي كارگري را بيش خويش و جنبش

سكوت  هايي را به كه تا ديروز چنين تلاش كساني. رسيد، امروز ديگر چنين  نيست نظر مي اين يا آن حزب پارلماني امري بديهي به
ها در آن  كه خود سال اي خيزند و موافقين متزلزل ديروزي نيز امروز در صحت مبارزه ها برمي انتقاد از آن كردند، امروز به برگزار مي
  .سازد كارگري را ضروري مي المللي جنبش از سياست بينهمين امر تبيين مجددي . كنند اند، ترديد مي درگير بوده

  
بنديِ مسلط در  كه خود در تقابل با صف اي روبروست كارگر ايران با بورژوازي كه طبقه روست ترديد از آن اهميت اين مجادله بي

 و در وضعيتي مشابه تايلند »ك جهاني كشورهاي دمكراتي باصطلاحخانواده«اگر دولت ايران در . المللي قرار دارد نظام سياسي بين
براي . اي داشت هاي آماده چراكه خود شرايط پاسخ. شد گاه طرح نمي قرار داشت، چنين سؤالي هيچو مانند آن پين  و فيلي
كارگري ايران برمتن شرايطي ويژه و در كشوري شكل  جنبش. كارگر ايران و براي فعالين سوسياليست آن، اما چنين نيست طبقه
تواند  دوستي و دشمني با رژيم ايران و دولت آن مي. هاي اصلي سياست جهاني تبديل شده است يكي از كانون كه بهگيرد  مي

سركردگي  ي تقابل بين غرب و دمكراسي غربي به دامنه. ها منجر شود ها يا دولت انزوا يا محبوبيت رژيم ي جهاني به درعرصه
از جهاتي معين، اين درگيري . رود عمق يك درگيري ساده بين دو يا چند دولت فراتر ميمراتب از ابعاد و  آمريكا با رژيم اسلامي به

در مقابل ) مانند كوبا و آمريكا(هاي طبقاتي و اجتماعي متفاوت  گيري دليل جهت كه دو دولت به تر از مواردي است حتي خصمانه
ترين  ترين و پيچيده اي از غامض ويژه حامل مجموعه كا بهطور كلي و با آمري جدال بين ايران و غرب به. گيرند يكديگر قرار مي

جدال بين ايران و غرب جدالي است بر سر . معناي پايان اين جدال نيست تنهايي هنوز به ها به كدام از آن تضادهاست كه حل هيچ
  . آناي و جهاني در گران منطقه  هريك از بازي آتيِي جغرافياي سياسي منطقه خاورميانه و نقش و نقشه

 ي مثابه كه بهاي درگير است  سو با رژيم و طبقه كارگر از يك طبقه. كارگر ايران اين وضعيتي است پيچيده براي طبقه
تاريخي در تعيين سطح مزد و معاش  ـ  اجتماعيي  همه و هرگونه مؤلفه، يكي از هارترين اشكال بردگي مزديي ندهده سازمان

ي از مزدبگيران را در معرض نابودي فيزيكي قرار داده است؛ و از طرف ديگر در سطح كارگران را حذف كرده و اكثريت سنگين
نظام جهاني  همانكه مبلغين و مدافعان  آرايي پرداخته است صف به هايي  مقابل آن،بقاتيط  جدالي دروندر ـ همين رژيم ـجهاني 

المللي و فقدان يك صف  جنبش سوسياليستي بينها برمتن شرايط ضعف عمومي  ي اين همه. دهند بردگي مزدي را تشكيل مي
ي جهاني اين جنبش سوسياليستي كارگران  در عرصه. يابند متحد و مؤثر سوسياليستي از كارگران جهان اهميتي مضاغف مي

  .دهد كارگري را شكل مي نيست كه نيروي اصلي و يا حتي مؤثر در جنبش
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قرار دارند كه  (ITUC)» المللي هاي آزاد بين ي تشكل مجموعه«ها و  الملي اتحاديه كارگريِ بين سوي جنبش در يك
. كنند هاي حفظ نظام موجود مبارزه مي شان اساساً بر بستر رفرميسم قرار داشته و در چهارچوب رغم تمايزات موجود در ميان علي

سي از آن در يك سلسله از ديگر تأ كارگري در كُل غرب و به بستر اصلي جنبش ها به ها هرچه باشد، آن خاستگاه اين اتحاديه
ها و سطوح مختلف آن از فعالين سوسياليست و كمونيست و  ي گسترده و در لايه در ميان اين مجموعه. اند كشورها تبديل شده
هاي دمكرات  فرانسه گرفته، تا اتحاديه» ث ژت«ايتاليا و » سي جيله«هاي متمايل به چپ از نوع  چنين اتحاديه چپِ صديق و هم

ها  آن ها و جريانات وابسته به بنديِ جهاني آن دسته از اتحاديه اليه راستِ اين صف سيحي و دست راستي قرار دارند؛ و در منتهيم
ي  بارزترين نمونه. شان هستند از هرچيز مجري منويات بورژوازي خودي و دولت مربوطه المللي بيش قرار دارند كه در سياست بين

  .آن مشاهده كرد وابسته به» بستگي مركز هم« آمريكا و »اي اف ال ـ سي آي او«توان در  ميها را  گونه اتحاديه اين
اند كه اساساً  هاي برآمده از سنت رقيبِ غرب قرار گرفته اي از اتحاديه  جهاني نيز مجموعهبنديِ در جانب ديگر اين صف

گيريِ  كه برجهت (ITUC) هاي آزاد ندي اتحاديهب برخلاف صف. گيرند گر بلوك شرق سابق را دربرمي هاي سركوب اتحاديه
هاي درون  اند، صفوف اتحاديه هاي معيني شده كسب رفرم و در همان چهارچوب نيز موفق به پذيرش دمكراسي پارلماني بنا شده

 كارگر عمل مثابه ابزاري درجهت تشديد استثمار طبقه  همواره به(WFTU) »هاي كارگري ه اتحاديكنفدراسيون جهاني«
  .دهد گيري سوسياليستي در ميان اين كنفدراسيون تغييري در اين واقعيت نمي هاي داراي جهت وجود معدودي از اتحاديه. اند كرده

كارگر  المللي طبقه كه روابط بين  سوسياليستي كارگران باعث شده استالمللِ بندي جهاني و فقدان يك بين اين صف
 عواملي ازقبيل هاي طبقاتي اصيلِ در كنار انگيزه.  طبقاتي و جهاني كارگران قرار بگيرديِبستگ الشعاع عواملي غير از اصل هم تحت

هاي  و سرانجام جدال ،)از طريق تقويت موضع بورژوازي خودي در بازار جهاني(حفظ موقعيت برتر براي كارگران كشور خودي 
 ي عرصه ن را از يك امر روشن و بديهي طبقاتي بهالمللي كارگرا بستگي بين  امر هم؛سياسي و ايدئولوژيك نوع جنگ سردي

  بندي صفاين سوي   در هردو،كارگر با منافع غيركارگري اين التقاط منافع طبقه. اند اي از معادلات و محاسبات تبديل كرده پيچيده
ها را  آن يق نسبت به دق آگاهيِچنين هم  و، عوامل مؤثري  تشخيص و تمايز بين همه، و همين نيز؛كند  جهاني عمل مياصليِ

  .كند  در جنبش كارگري تبديل مي تبيين سياستت عاجلِضرور به
كه از دل بلوك شرق درآمده است، تقدمِ منافع ايدئولوژيك سبب  (WFTU)» كنفدراسيون جهاني كارگران«در مورد 

. ناديده انگاشته شود» دوست«ورهاي كارگر در كش ترين اشكال استثمار طبقه ها و وحشيانه ترين سركوب گرديده است كه سبعانه
جاي   و به؛كارگر ايران خودداري كرده امروز مصرانه از هرگونه حمايتي از جنبش مستقل طبقه ها تا به بيهوده نيست كه اين اتحاديه

و شوراهاي كارگر  خانهمانند ( گر آن در جنبش كارگري هاي سركوب  و ارگانبا رژيم ضدكارگر ايران راترين مناسبات  گرم ،آن
   .اند  برقرار كرده)اسلامي

رغم تمايزات جدي بين نيروهاي  نيز، علي (ITUC)» هاي آزاد اتحاديه« در صفوف ، يعنيبندي اين صف مقابل ي در نقطه
المللي خود را  در كنار جرياناتي كه سياست بين. برد كارگر از همين معضل رنج مي المللي طبقه بستگي بين متشكل در آن، هم

صراحت  اند كه به كنند، جريانات ديگري نيز قرار گرفته يمانه و براساس منفعت طبقاتي مشترك جهاني كارگران تبيين ميصم
اي از  ي گسترده ها مجموعه در صفوف اين اتحاديه. كنند المللي را در چهارچوب منافع سرمايه خودي تبيين مي بستگي بين هم

بستگي جهاني كارگران را  اند كه نه تنها امر هم لين چپ و سوسياليست در حال مبارزه از فعاوسيعي هاي مبارز و طيف اتحاديه
هاي كوچك و گاه بزرگ نيز  تناسب نيروي خود در اين راه از فداكاري اند، بلكه در دل همين شرايط موجود و به فراموشي نسپرده به

   منجر شده است متناقضهايي گاهاً سياست عملاً به (ITUC) »هاي آزاد جهاني اتحاديه«اين تناسب قوا در درون . ابائي ندارند
  ديگر و در مواردي،كشان مت كارگران و زحي طلبانه هاي حق گيري در مقابل جنبش عموض  آشكارا به)مثل ونزوئلا( كه در مواردي

  .است  كارگري انجاميدهحمايت فعالانه از جنبش  به)مثل ايران(
كه  متن اين شرايط استبر. كارگري اين وضعيتي دشوار است يژه براي فعالين سوسياليست جنبشو كارگر ايران و به براي طبقه

شود در كنار بورژوازي هار ايران و  ظاهر مي» سوسياليستي«آن كس كه با ادعاهاي . كند همه چيز وارونه و غيرعادي جلوه مي
؛ و آن كس كه كند آرايي مي تقلال طبقاتي كارگران صفش در مقابل اسا هاي سركوب و با حمايت از ارگانآن  گر سركوبرژيم 

و قرار گرفته  اي كارگران  براي كسب حقوق پايهكارگري ايران مستقل  جنبش ي در كنار مبارزهرسماً رفرميست است، 
ار و ي عناصري كه براي ايجاد وضعيتي دشو كوتاه سخن، همه. كند  مي جمهوري اسلامي را محكومي گرانه هاي سركوب سياست
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در تلاش براي تبيين سياست خود در اين . اند كارگر ايران و جنبش جوان آن ظاهر شده باره در مقابل طبقه پيچيده لازم بود، يك
از  هاي مختلف اجتماعي در ايران كه امروز بيش جنبش. رابطه نيز، جنبش كارگري ايران از مشاوراني ناخواسته نيز محروم نيست

هاي از پيش   پاسخ، اماـ نيز ـكنند در اين زمينه  اند، تلاش مي برده كارگر در تحولات اجتماعي پي يت طبقهوزن و اهم هر زماني به
  .كارگر ايران قرار دهند  خود را در مقابل طبقهي آماده

ه باشند، هاي اپوزيسيون غيركارگري در ايران از طرفين جدالِ بين ايران و غرب داشت بندي تبييني كه هريك از گروه بسته به
ها در  اين پاسخ. نفع يك طرف اين جدال اين جنبش به دهي به ـ اساساً پاسخي است براي جهت نيز كارگري ـ جنبش ها به پاسخ آن

هاي سياسي  گيري گر جهت كارگر ايران، بلكه نشان اي و درازمدت طبقه درجه اول نه پاسخي براساس تبيين منافع لحظه
المللي  ي سياست بين هاي اصلي صحنه بندي دهندگان نيز مبتني بر صف ها و پاسخ وط اصلي پاسخخط. باشد دهندگان آن مي پاسخ

  .اي است و منطقه
  .توان برشمرد بندي عمده مي ها را در سه گروه ترينِ اين پاسخ مهم

نقش   بههاي قدرت اجتماعي آن كارگري و پيدايش نشانه با رشد جنبش كه مدافعان دمكراسي غربي و بازار آزاد ـ1
تلاش براي جلب سمپاتي درميان كارگران  تناسب آن نيز به برده و به كارگر در تحولات آتي ايران پي  طبقهي كننده تعيين

ي وسيعي از نيروهاي اپوزيسيون بورژوايي در خارج كشور و  از نقطه نظر اين طيف گسترده كه دربرگيرنده مجموعه. اند برخاسته
ي  هاي آن در عرصه كارگري و تشكل گاه طبيعي جنبش طلب در داخل است، جاي يسيون اصلاحهايي از اپوز چنين بخش هم
برگ ساتري » هاي آزاد جهاني  اتحاديه« از  عامل سرمايهجماعتِدفاع اين . خواهي غربي است المللي بربستر جنبش دمكراسي بين

ند كه آشكارا ا هاي آزاد داراي اصالت ريانات آن دسته از اتحاديهاز نظر اين ج. و بازار آزاد» خواهي دمكراسي«ها از  است بر دفاع آن
گاه طبيعي جنبش كارگري ايران را  ها نه تنها جاي برهمين اساس نيز آن. كنند گيري ضدكمونيستي و راست را نمايندگي مي جهت

 جنبش كارگري ايران را  در خودِياليستيگيري ضدسوس مين جهتأتاساساً بينند، بلكه  هاي مدافع گلوباليزاسيون مي در كنار اتحاديه
ترين ترديدي در قلع و قمع جنبش كارگري از خود بروز نخواهند  ها كم اين. آورند  ميبشمار شناختن آن رسميت ب لازمِ شرطِـ نيز ـ

يف با سايه از نظر سياسي نيروهاي اين ط .جنبش احساس كننداين اي از سوسياليسم را در  ترين شائبه  هرگاه كه كوچك،داد
نفع تحول  و اهرمي براي ايجاد تغييرات به» طلبي دمكراسي« جزئي از جنبش ي مثابه كارگري را به هاي متفاوت جنبش روشن

و تقابل با » دمكراسي«ي ابزاري براي توسعه  مثابه هاي كارگري را به سمت دمكراسي غربي درنظر گرفته و تشكل جامعه ايران به
 . مدافعان دمكراسي آمريكايي قرار دارنداليه راستِ اين جريانْ در منتهي. رندشما كمونيسم ضروري مي

خواهند چيزي نيست جز انقياد داوطلبانه  كارگري مي ها از جنبش كه آن چه آن. اين جرياني است اساساً مدافع اقتصاد بازار آزاد
اي اف «هايي از نوع  كارگري تشكل يانات براي جنبشي اين جر نسخه. عنوان بديلي در مقابل سركوب كنوني سيادت سرمايه به به
  . آمريكاست»ال

چنين سياست  ويژه عراق و هم هاي افغانستان و به  جنبش سنتي ضدامپرياليسم، كه امروز در پرتو تحولات منطقه، جنگـ2
يروي اصلي مبارزه ضدامپرياليستي عنوان ن كارگر را به ميدان آمده و طبقه طلبانه و راسيستي اسرائيل، با تحركي دوباره به توسعه

ها را  ا مائوئيستتهاي مختلف ضدامپرياليستيِ  سنتدست راستي اين نيز طيفي است گسترده كه از بازماندگان . كنند معرفي مي
نيز در شمار اين جريان » هيأت مؤسسان ايجاد سنديكاهاي كارگري« محافلي ازكارگري ايران  در درون جنبش. گيرد دربرمي

ها   نبوده و همكاري با آنامپرياليسمهاي آزاد غربي چيزي جز ابزار دست  از نظر اين طيف كليت اتحاديه. آيند ساب ميح به
ي  كارگر از نظر اين جريان مقابله با سلطه ي محوري و اساسيِ طبقه وظيفه. گردد ي همكاري با دول امپرياليست قلمداد مي مثابه به

از .  استطور ويژه  بهي خاورميانه با ماجراجوئي امپرياليسم آمريكا و اسرائيل در منطقهوركلي و ط به امپرياليسم در سطح جهاني
 در جريان اين ـ نيز ـكارگر ايران  هاي مستقل طبقه جايز نيست و تشكل ستيز دراين ها»يرون«يك از  هيچنظر اين جريان تضغيف 

   ضدامپرياليسيتي آني  و مبارزه(WFTU) »هاي كارگري اتحاديهكنفدراسيون «صف جهاني  جز پيوستن به اي به  چارهكشمكش
 .ندارند

گونه  پناهگاهي براي حزب توده تبديل شده است كه در بادگير اين به بار ديگر  امروز در ايران يك ورشكستهاين ضدامپرياليسم 
 را كارگر طبقهزمان   پرداخته و همستيِ خويشيني كريه استال بزك چهره خود و بازسازي صفوف بهشعارهاي ضدامپرياليستي 

گرويدن . خواند ها فرامي  و تلاش براي اصلاح آن ضدكارگركارگر و شوراهاي اسلاميِ ي خانه هاي رژيم ساخته پذيرش تشكل به
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انحلال كشاندن جنبش مستقل و   براي بهماًيمستق ي استاين سياست. كارگري ايران يعني خودكشي اين سياست براي جنبش به
 .اي جنبش كارگرينوپ

 داراي فكريِ بورژوايي و روشن هاي خرده  جنبشِ سنتثر از أ مت فعالين چپ و سوسياليستِي ازطيف بايد به و سرانجام ـ3
هاي متفاوت عناصر و محافل اين  گيري رغم جهت علي.  اشاره كردگلوباليزاسيون داري، آنارشيستي و آنتي گيري ضدسرمايه جهت

القول بوده و رجوع  كارگري متفق بنديِ اصلي جهانيِ درون جنبش لمللي، فعالين آن در ردِ دو صفا  بيني طيف در عرصه
عدم انسجام عملي اين طيف و . كنند كارگر ايران قلمداد مي عنوان تنها راه پيشِ رويِ طبقه هاي كارگر در سطح جهاني را به توده به

تر اين نظريات  بين كه نمايندگان واقع درحالي. آورد وجود نمي اي به  پايهها تغييري در اين ارزيابي هاي روز آن تفاوت سياست
رسميت شناخته و در اين زمينه همان  عنوان امري گريزناپذير به هاي جهاني را به رغم انتقادات سنگين، همكاري با اتحاديه علي

گيرترين مدافعان اين  كنند، پي  و بدان عمل ميكارگري ايران در داخل كشور توصيه كنند كه فعالين جنبش سياستي را دنبال مي
 رجوع بورژوازي اي به و هرگونه اتحاديهآخر ادامه داده و با اعلام تعلق همه  هاي موجود را تا به نظريه منطق انكار و انحلال تشكل

كارگر از   تنها راه نجات طبقهعنوان ي فوري براي نابودي نظام كار مزدي را به المللي و مبارزه هاي كارگر در سطح بين توده به
 . كنند فلاكت امروز قلمداد مي

كارگر در نظام كار مزدي  اين سياست حاوي اين حقيقت بنيادي است كه رهايي طبقه نقطه عزيمت نقد كليه نظرات معتقد به
يل بلاواسطه همين نقد كند تبد بار مي يك سياست زيان چه اين سياست را براي جنبش كارگري تبديل به آن. پذير نيست امكان
عنوان  للي بهالم هاي كارگران در عرصه ارتباطات بين توده تبديل سياست رجوع به. تاكتيك فوري است سياست روز و به اي به پايه

انزوا و  كارگر به هاي رسمي كارگران، عملاً چيزي نيست جز فراخواندن طبقه ها و تشكل بديلي در برابر همكاري با اتحاديه
 .»شود راه جهنم هم با نيات حسنه فرش مي«اين سياست مصداق بارز اين باور است كه . نبردي نابرابر كارگري به فرستادن جنبش

  
. گشا باشند د راهنتوان گانه نمي هاي سه يك ازاين گزينه ويژه براي فعالين سوسياليست آن هيچ به  وكارگري براي جنبش

 يا »رئال پليتيك«آوري به توازن قواي موجود و روي تواند برمبناي تمكين به استراتژي پرولتارياي سوسياليست نه مي
يكي . اهداف نهايي يِ ايدئولوژيك و عطفِ آرزومندانه بهتنظيم شود و نه با تأكيد صرِف بر مبان »سياسي گراييِ مصلحت«

 انحلال ي همان نقطه كشانده و به انزوا و حاشيه  كند و ديگري آن را به هاي بورژواييِ موجود حل مي كارگري را در جنبش جنبش
  .رساند مي

كارگر تعيين   حركت واقعي طبقهگانه را اصول ايدئولوژيك و منافع سياسي خارج از هاي سه  اين پاسخي نقطه عزيمت همه
ال ضروري است كه اصول ناظر بر ؤاين س  پاسخ به مقدمتاً،اين زمينه نيز كارگري در براي تبيين سياست جنبشدر مقابل، . كند مي

  كارگر موفق شود؟ تواند در ايفاي نقش تاريخي طبقه اند و پرولتارياي سوسياليست چگونه مي كارگري كدام استراتژي جنبش
كارگر در  داري استوار باشد كه بنيان اين جامعه بر اسارت طبقه اي از جامعه سرمايه  اين استراتژي بايد براين نقد پايه:ستنخ

خوش دگرگوني اساسي   چهارچوب مناسبات مبتني بر مالكيت خصوصي و كار مزدي استوار است؛ و مادام كه اين بنيان دست
داري  گرايش عمومي و هميشگي سرمايه. تواند در ميان باشد كارگر نمي زندگي طبقه هيچ صحبتي از بهبود مداوم ،نشده باشد

هاي  خودِ مكانيسم. اي نيست تلاش ويژه مبتني است بر كاهش سطح زندگي مزدبگيران و براي چنين كاهشي هيچ نيازي به
اي از دنيا، ولو    هر بهبودي در هر نقطهدر مقابل،. است ي چنين كاهشي كننده داري و آرايش طبقاتيِ آنْ تضمين جامعه سرمايه

تخريب بنيادهاي زندگي كارگران گرايش . ي كارگران است هاي بزرگ توده ها و مجاهدت هرچند كوچك، نيازمند جانفشاني
ير داري، سرمايه متغ در نظام سرمايه. ي طبقاتي است ي آگاهانه كه بهبود اين زندگي محصول مبارزه طبيعي سرمايه است، درحالي

دار در  طور استراتژيك در وضعيت بازنده قرار دارد؛ و طبقه سرمايه به كارگر در اين توازن، طبقه. است؛ و كار وابسته و تابعِ آن
چه شاخص و اصلِ  بنابراين، آن. كارگر بايد ناظر بر تغيير بنيادي و اساسي اين وضعيت باشد استراتژي طبقه. وضعيت مسلط

اي از   آن در هرلحظهي اول نه ميزان، بلكه جهت پيشرويِ كارگر است، در درجه نادرستي استراتژي طبقهي درستي يا  كننده تعيين
تقويت عناصر حفظ وضع موجود منجر شوند، درنهايت  چه به اي نيز چنان هاي لحظه ترين پيشروي بزرگ. ي طبقاتي است مبارزه

  .گرد نيستند چيزي جز درجا زدن و يا حتي عقب



 ٦

اي متكي  مثابه چنين رابطه اي است اجتماعي و به سرمايه رابطه. تواند جايگزين نقد سلاح شود گاه نمي قد هيچ سلاح ن:دوم
است بر نيرويي مادي، كه بر بستر روابط و مناسبات توليد معيني شكل گرفته و در قالب آرايش طبقاتي معيني توليد و باز توليدِ 

ي فاقد آن، در قالب  ي صاحب سرمايه بر طبقه  تسلط سرمايه بر كار، در قالب تسلط طبقه.سازد پذير مي ي سرمايه را امكان گسترده
ـ  و دولت در قلب آن ي كاملي از نهادهاي اجتماعي ـ مجموعه. يابد كارگر است كه تعين مي دار بر طبقه ي سرمايه تسلط طبقه

در مقابل . ارهاي مادي تنها با ابزارهاي مادي ممكن استغلبه براين ابز. دهند ابزارهاي مادي اين تسلط طبقاتي را تشكيل مي
تواند شرايط لازم  كارگر سوسياليست مي ي طبقه يافته دار، نيروي متمركز و سازمان ي سرمايه ي طبقه يافته نيروي متمركز و آرايش

  .براي ايجاد تغيير بنيادي در آرايش طبقاتي جامعه و درهم شكستن سلطه سرمايه را فراهم كند
اي در  كارگر براي ايجاد تغيير پايه ي طبقه مبارزه. پذير است  تدارك چنين نيرويي تنها در جريان نبرد طبقاتي امكان:سوم

تر شود؛ و  تواند در هرگام از پيش متشكل كه جنبش طبقاتي كارگران مي دراين مبارزه است. سنگر اي است سنگر به جامعه، مبارزه
، گاردهاي )ي اجتماعي  يك نهاد قدرتمند و پذيرفته شده مثابه به(كارگر  حزب انقلابي طبقه. هدصفوف متنوع خويش را سازمان د

ها محصول رشد  ي اين همه. رويند باره از زمين نمي اي كارگران در روز قيام يك مسلح دفاع كارگري، و هزاران تشكل توده
اگر براي غلبه بر قهر ماديِ طبقات حاكم . بقاتي خويش استيابيِ گاه بطئي، گاه سريع كارگران در نهادهاي متنوع ط سازمان

شرط اوليه  ـ غلبه برهمين مقاومت يك پيش نيز ها ـ كارگر لازم است، براي برداشتن اولين گام نيرويِ متشكل و مادي طبقه
  .كارگري است پيشروي جنبش
ي طبقاتي را صرفاً دو  دو سوي مبارزه. گيرد ميبعدي صورت ن اي ساده و تك گاه بر زمينه كارگر هيچ  مبارزه طبقه:چهارم

 ي عمده تقابل بين دوقطب ي كننده نقطه تعيين مادام كه تكامل مبارزه طبقاتي به. دهند صف كاملاً متمايز از يكديگر تشكيل نمي
متمايز ازهم و در مقابل  از دو نيروي كاملا  طبقاتي صرفاًي بندي نيروهاي درگير در مبارزه داري نرسيده است، صف جامعه سرمايه

نظيري از نيروهاي درگير در مبارزه طبقاتي را چه در سطح ملي و چه  ي بورژوايي تنوع بي طوركلي، جامعه به. شود هم تشكيل نمي
. ندك كارگر نيست كه دائماً در جدال اجتماعي براي موقعيتي بهتر مبارزه مي اين تنها طبقه. گذارد نمايش مي المللي به در سطح بين

در طرف مقابل آن، . ي موجوداند ي دائمي براي كسب وضعيت اجتماعي برتر در جامعه اقشار و طبقات ديگر نيز درحال مبارزه
عنوان  چنين نه به سان و هم هاي دروني و كاملاً هم اي بدون قشربندي عنوان طبقه ـ در درون خود نه به نيز دار ـ ي سرمايه طبقه
مثابه نيرويي متنوع در چارچوب طبقاتي خويش، در اشكال مختلف ايدئولوژيك و  پارچه، بلكه بهاي هميشه واحد و يك طبقه

ها و  شناخت اين مناسبات و تشخيص درست نوع رابطه با جنبش. شود ـ در كشورهاي مختلف ظاهر مي تر از همه و مهم سازماني ـ
ترين سطح استراتژيك، فعالين  در عمومي. اتي استي طبق ناپذير و هميشگي مبارزه طبقات اجتماعيِ ديگر جزءِ جدائي

تفاوت بمانند كه چه كساني متحدان كنونيِ  اين سؤال بي توانند در مقابل  كارگري و خصوصاً فعالين سوسياليست آن نمي جنبش
بايست در  يكارگر كداميك را م كارگر چگونه است؛ در ميان دشمنان طبقه شوند؛ وضعيت دشمنان طبقه كارگر محسوب مي طبقه

ها  اين تنوع و پيچيدگي توجهي به دشمنان ديگر را تدارك ديد؟ بي ـ حمله به حال ـدرعين ي كنوني قرار داد تا  نوك پيكان حمله
  .هاي خوش ي خيالبافي و آرزو پهنه توازن متقابل نيروها در جهان واقعي و گريز به توجهي به چيزي نيست جز بي

  
پذير  المللي نيز تنها در پرتو اين اصول استراتژيك امكان ي بين كارگري ايران درعرصه جنبشموقعيت كنوني  پاسخ درست به

گرايي  آرمان. بيراهه ختم خواهد شد ناگزير به كه بر مبانيِ ايدئولوژيكِ از پيش تعيين شده بنا گرديده باشد، به هرگونه پاسخي. است
هاي  ي جنبش ـ پس از  پيدايش ماركسيسم، اين جنبش را از همه اما كه ـ چه آن. كارگري بوده است ي هميشگي جنبش خصيصه
براي . گراييِ تاريخي بوده و خواهد بود هاي تحقق اين آرمان خواه ديگر متمايز كرده است، شناخت دقيق ملزومات و راه آرمان
براي اين نيز . ان اندازه مهم استهم هدف نيز به كه بايد بدان برسد، اهميت ندارد؛ چگونگي رسيدن به كارگري فقط هدفي جنبش

موقعيت  يابي به چگونگي خروج از اين وضعيت انديشيد تا دست ي حاضر و تقابل نيروها را شناخت و هم به بايد هم وضعيت لحظه
  .ديگرگونه و فراتر ممكن گردد

استبداد . اش پيشِ رو دارد  سالهكارگر را در تاريخ صد هاي حيات طبقه ترين دوره ـ يكي از سخت امروز كارگري ايران ـ جنبش
تر از پيش در برابر  ي سرمايه را در وضعيتي بسيار مساعد و مسلط اي از بيكاران، جبهه دولتي همراه با ارتش ذخيره گسترده

آوردهاي  ي گذشته بسياري از دست كارگر ايران در سه دهه طبقه. برد سر مي كارگري قرار داده است كه در پراكندگي به طبقه
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تر است و شاخص دستمزد بدنه  مراتب پايين سطح زندگي اين طبقه امروز از سي سال قبل به. پيشين خود را از دست داده است
هنر، آموزش، بهداشت و حتي پوشاك . شود هاي لازم براي امرار معاش فيزيكي تعيين مي  براساس حداقلكارگر رسماً اصلي طبقه

كه برجا مانده،  چه آن. اند كارگر ايران حذف شده از زندگي طبقه هاي تاريخيِ تعيينِ مزد لفهعنوان مؤ و مسكن مناسب همه و همه به
يمن چوبدستيِ حكومت خدا بر روي زمين نه  بورژوازي ايران موفق شده است به. مزدي است براي كاركردن، خوردن و نمردن

حال  انجام همين قرارداد را نيز مشروط به كند، بلكه حتي تعهد بهكار خود زير ارزش واقعي وادار  فروش نيروي كارگر را به تنها طبقه
اي از  هاي گسترده ـ براي بخش نيز  زير ارزش ـامروز نه مزد مناسب، بلكه نفس دريافت همان مزدِ. كند و هواي خود مي

كه بر سر  اين شمشيري است. پذير نبود ها بدون شمشير اسلام امكان  ايني همه. نمايد كارگر آرزويي دست نيافتني مي طبقه
پروراند و بخواهد دست در دست كارگري ديگر  مي رؤياي فرارفتن از اين فلاكت را در سر كهآيد  مي پرواز در هركارگري به

اعم از خصوصي و مافيايي و  (ي صاحبان سرمايه در ايران  ي اصلي طبقه پيكره.  راه رهايي از اين فلاكت برخيزدجستجويِ به
در . اند كه كارگر را حقي براي اتحاد نيست يكسره در اين متفق)  و راست» چپ«و قرون وسطائي، اعم از » مدرن« از دولتي، اعم

كارگر ايران محصول تركيب ناميمون منفعت ناب سرمايه در پوشش جهالت مذهب دولتي  يك كلام، تحميل فلاكت امروز برطبقه
  .است

عصيان بدون  و بستگي گزين هم ـ رقابت را جاي قهدر درون طب كارگر ـ بقهي ط حاكميت عريان سرمايه و فلاكت گسترده
ترين سطح خود جنبش اعتراضات پراكنده و  كارگري ايران در وسيع جنبش. دهي آگاهانه نموده است  سازمان جايگزينرانقشه 
فراتر رفتن از اين  وچكي موفق به ميليوني تنها بخش ك19ي عظيم  در دل طبقه. گونه براي حفظ حداقلي از زندگي است عصيان

در مقابلِ اين بخشِ هنوز بسيار . مند براي بهبود زندگي و معيشت خود شده است سازماني و گام نهادن در راه حركت نقشه بي
زدورِ دستانِ م ا و قلم بهه ، ايدئولوگ»عظما«و » علما«دستان، زندانبانان،  بندان، قضات، تفنگ به كوچك، اردوي بزرگي از قداره

 كارگران طلبيِ اي از حق اند؛ و هرگونه شائبه حفاظت از حريم مقدس سرمايه صف كشيده به ،»مقامات كارگري«همراه  به ،هسرماي
  .كنند وشتم مجازات مي را با بيكاري و گرسنگي و زندان و ضرب

ويزي در دست دولت براي سركوب آ مثابه دست از هرچيز به در سطح سياسي و ايدئولوژيك نيز جدال با غرب و آمريكا بيش
تحريك و بسيج ناسيونايسم ايراني پيرامون كشمكش بر سر . شود كار گرفته مي ي كارگري به طلبانه همه و هرگونه صداي حق

كارگري  جنبش. حمايت از رژيم كشانده است هاي قابل توجهي از بورژوازيِ اپوزيسيون را نيز به ـ بخش امروز اي ـ انرژي هسته
هاي  در كنار خفقان حاكم بر رسانه.  خورده استمبارزه با آمريكا و غرباكنون ضربات سنگيني از جنجالِ تبليغاتيِ   تا همايران

بندان  كارگري مهر برقراري ارتباط با بيگانگان خورده و مورد تهاجم قداره الملليِ فعالين جنبش جمعي در ايران، هرگونه ارتباط بين
المللي كارگران سد مهمي بر سر راه سركوب و  كه ارتباطات بين خوبي براين واقف است مهوري اسلامي بهج. گيرد دولتي قرار مي
  .ي جنبش كارگري است جانبه قلع و قمع همه

 گرايانه و الملليِ آرمان بستگي بين از هم مراتب بيش كارگر ايران معنايي به همين دليلْ امروز انترناسيوناليسم براي طبقه دقيقاً به
سو و استفاده از شكاف بين جمهوري اسلامي و غرب براي رساندن صداي خود  المللي ازيك پيوند با متحدان بين. نمادين دارد

بدون اين پيوند جمهوري . امروزـ يكي از نيازهاي حياتي و فوريِ فعالين جنبش كارگري است ي وسيع كارگران ـ گوش توده به
  .كارگري و برقراري آرامش قبرستاني خواهد بود سركوب وسيع جنبش  قادر بهتري مراتب بيش اسلامي با سهولتِ به

 برمتن ،كارگري ايران  جنبش كلِ امروزِاين نيازِ توان به كارگر سوسياليست سؤال اصلي اين است كه چگونه مي براي طبقه
هاي لازم براي تدارك و انجام انقلاب   گام،حال  و درعين؛ پاسخ داد، جهاني از كارگران نيرومندِ سوسياليستيِفقدان يك صفِ

  سوسياليستي را برداشت؟
انجام پيروزمند تحول سوسياليستي در جامعه بدون ترديد در گرو مقابله با همه و هرگونه رفرميسم در درون جنبش كارگري و 

دار، در  ي سرمايه ، تماميِ طبقهاز نقطه نظر پرولتارياي سوسياليست. هاي بورژوايي است ها و ايدئولوژي مبارزه با انواع سياست
توان و نبايد  هيچ وجه نمي اما از اين واقعيت به. آيند ي دنيا، خصم طبقاتيِ جنبش سوسياليستي كارگران بشمار مي هرنقطه

 ياهي دشمنان طبقاتي كارگران ايران، امروز اين بورژوازي خودي و دولت س از ميان همه. استنتاجات استراتژيك رسيد بلاواسطه به
 حاكم ي اين طبقه. ي اصلي خود قرار داده است عنوان يك طبقه هدف حمله كارگر را به گر آن است كه موجوديت طبقه و سركوب
اندازد؛ قضات  جان كارگران مي كارگر و شوراي اسلامي را به كند؛ خانه كارخانه اعزام مي  ايران است كه پاسدار و بسيجي بهو دولتِ
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هاي سنندج و تبريز و  ي اوين و زندان انگيزاند تا كارگران را دسته دسته روانه محكوميت كارگران برمي كار خود را به جنايت
ها  كند؛ ميليون ها حقوق كارِ انجام شده را پرداخت نمي ها و ماه برد؛ سال ي كارگران اعتصابي هجوم مي خانه و كاشانه كند؛ به  غيره

فروشي و انحطاط فيزيكي و  خودكشي و تن  در فقر مطلق محكوم كرده و كارگر را بهگرسنگي و زندگي ي كارگري را به خانواده
ـ  امروز كارگر سوسياليست را ـ كسي كه دشمنان فرداي طبقه. كارگر ايران است ي امروز طبقه اين دشمن بلاواسطه. راند اخلاقي مي
چنين كساني با هر ادعا و . ريزد اش مي آسياب دشمنِ امروزي هخواند، آب ب ها فرا مي مبارزه با آن كند و كارگران را به برجسته مي

  .اي نه دوست كارگران، كه دشمناني هستند در جلد دوست انگيزه
ي پيشِ روي خود تفكيك لازم بين انواع مبارزه و  كارگر سوسياليست بايد بتواند در ميان وظايف سنگين و پيچيده طبقه

ي حاكمِ امروز در ايران  مبارزه با قدرت طبقه. اختلاط در وظايف متفاوت نيستند ها مجاز به سوسياليست. هاي آن را انجام دهد شيوه
اي  ـ مبارزه اما طلبي بورژوايي غرب ـ پيكار با موج وسيع دمكراسي. كارگر است ي بلاواسطه و مستقيم كلُ طبقه و دولت آن مبارزه

طلبي غربي را  طلبي غربي و دمكراسي دمكراسي هاي غربي را به كه اتحاديه كسي. است بر سر هژموني و سيادت ايدئولوژيك
كارگر بايد بتواند اين دو نوع مختلف مبارزه را  طبقه. كشاند بيراهه مي كارگري را به دهد، جنبش طلبيِ آمريكايي تقليل مي جنگ به

استقلال تشكيلاتي و  يابي به در راه دستامروز او را  هايي دست بزند كه همين اتخاذ سياست تفكيك نموده و براين اساس نيز به
سنجش دقيق توازن قواي متخاصم و شناخت . در اين راه هيچ تهديد و ارعابي نبايد مانع كارگران باشد. كنند اش ياري مي طبقاتي

ي ي نبرد نياز هميشگ  در عرصه متحدان براساس همان مسائل گرهي مبارزه و تشخيصِ معينِ هرمقطعِدقيق مسائل گرهيِ
  . كارگر است طبقه

تفكيك صفوف دوست و دشمن  ي حاد خويش پيشاپيش براساس معيارهايي به تواند در جريان مبارزه كارگري ايران نمي جنبش
 هاي امروزِ گاه كارگر ايران را براساس گره متحدين امروز طبقه. مبارزه طبقاتي هنوز در دستور كار نگداشته استروند دست بزند كه 
اش  هاي متحد امروزي تواند از نيروي كارگر نمي طبقه. هاي فرداي آن كارگري بايد تبيين كرد و نه براساس مصاف مقابل جنبش

كارگري كه از استقلال عمل و  طبقه. اي راديكال كارگران در ديگر كشورها بنشيند صرفنظر كرده و در انتظار درخشش پرچم توده
هاي درون اردوي  تنظيم رابطه خود با نيروهاي مؤثر در جهان امروز بپردازد، شكاف ي بهرأي برخوردار باشد، بايد بتواند با هشيار

. كار بگيرد كه هم امروز قصدِ جان وي كرده است ي قواي خود را براي عقب زدن آن خصمي به متخاصم را تشخيص دهد و همه
  .است ) ايران جمهوري اسلامي:يعني( دار ايران و دولت آن ي سرمايه اين خصم امروز طبقه

  
اي است برسر  مبارزه. از هرچيز جدالي است برسر حق زندگي  بيششا كارگر ايران با بورژوازي حاكم و دولت جدالِ امروز طبقه

در اين مبارزه هرفعال . كند عنوان يك طبقه مبارزه مي رسميت شناخته شدن به ـ براي به هنوز كارگر ايران ـ امروز طبقه. بود و نبود
كارگر ايران را نيز دقيقاً  متحدان امروز طبقه. كارگري و هرگرايش حقيقتاً مدافع منافع طبقاتي كارگران ذينفع است بشصديق جن

تواند راهنماي عمل  هيچ معيار و شاخص ديگري نمي. خيزند دفاع برمي كارگر به  طبقهدر ميان كساني بايد جست كه از اين حقِ
  .كارگري باشد فعالين جنبش
سوسياليسم  خود ديده است، نه ادعاي تعلق ايدئولوژيك به هاي غيركارگري و ضدكارگري را به كه انواع سوسياليسم در جهاني

ـ او را در عداد  به خودي خود كند؛ و نه قرار داشتن كسي در صفوف رفرميسم ـ كارگر مي ـ كسي را متحد طبقه خودي خود به ـ
كرد واقعي  ارزيابي از عمل ري ايران بايد بتواند با هشياري و درايت طبقاتي بهكارگ جنبش. دهد كارگر قرار مي دشمنان طبقه

طريق  همين شاخص به. ي خود برگزيند ترين متحدان را براي مبارزه ها وسيع اش پرداخته، و از ميان آن نيروهاي ذينفع در مبارزه
هم فعالين . درستي پراتيك آن را شكل داده است  بهكند و تاكنون نيز كارگري نيز صدق مي المللي جنبش اُولي در سياست بين

هاي  بستگي اتحاديه هاي گذشته درصدد جلب هم كه در تمام سال(كارگر درخارج از كشور  كارگري و دوستداران طبقه جنبش
هاي متشكل در  كه مبارزات خود را با اتحاديه(هاي آن  كارگري در داخل و تشكل و هم فعالين راستين جنبش) اند كارگري برآمده

درستي اين  به) اند ها درآمده عضويت اين اتحاديه ـ به حتي ـ امروز بخشاً  پيوند زده و تا به» هاي آزاد فدراسيون جهاني اتحاديه«
ها  ها مانعي است براي جلب آن نه تعلق رفرميستي اين اتحاديه. اند ي درك ضرورتِ كنوني انتخاب كرده مثابه امكانِ واقعي را به

  .هاي غربي ها بر متن دمكراسي كارگر و نه قرار داشتن آن اتحاديه ِ كنونيِ طبقه عنوان متحدين به
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كارگري   جنبش صديقِ فعالينِ واقعي زندگيِخودِ. درستي همين سياست را عملي كرده است امروز به كارگري ايران تا به جنبش
 اين نيز روشن است كه اين انتخابي است در جهاني ،با اين همه. است طبقاتي اين انتخابي عميقاً. اين سو رهنمون شده است را به

هاي بزرگي در  اين معنا اين انتخابي است كه نه تنها شانس به. كه جنبش سوسياليستي كارگران در آن فاقد حضوري نيرومند است
 ديگري مخاطراتي  مؤثرِ مثل هر اقدامِچنين ، بلكه همبخشد دهد و امكان عمل آن را گسترش مي كارگر ايران قرار مي مقابل طبقه

  . در خود نهفته داردـ نيز ـبزرگ 
 براي ترين شانس  حتي از كمدر ايران دمكراسي آمريكايي كه ي هاي نئوليبرال و پروژه صرفنظر از مدافعان آشكار سياست

گيري سوسياليستي را از برنامه و عمل خود  المللي جهت هاي آزاد بين  اكثريت اتحاديهكارگر برخوردار نيستند، اعمال نفوذ در طبقه
. اند برگزيدهعنوان هدف نهايي خود   را بهـ  نظام موجوددر چهارچوب اصلاحِ ـ كنار گذاشته و تنظيم مناسبات بين كار و سرمايه 

امروز فعالين و هاست و همين نيز اتحاد   اين اتحاديهي كارگر ايران هم امروز امر واقعي همه دفاع از حق تشكل مستقل طبقه
حمايت مؤثر اين نيروها در كوتاه مدت . اتحادي استوار تبديل كرده است بندي جهاني را به هاي كارگري ايران با اين صف تشكل
 مبانيِ  تمكين به، در درازمدتـ اما ـپذيرش غيرانتقادي اين اتحاد . كارگري ايران نقشي جدي ايفا خواهد كرد  در تقويت جنبشقطعاً

كارگري در قبال قرار گرفتن در اين   و اين بهاي بسيار سنگين جنبش؛تشدنبال خواهد دا و كار مزدي را به خصوصي مالكيت
گيري سوسياليستي هم امروز نيز در  مين يك جهتأمبارزه براي ت.  بها خودداري كردتوان و بايد از پرداختن اين مي. صف است

هاي بزرگ كشورهاي غربي و  انبوه فعالين سوسياليست درون اتحاديه. ه داردالمللي ادام اي بين درون صفوف جنبش اتحاديه
 راديكال متحدين  طبقاتيِگيريِ مين اين جهتأي در تگيري سوسياليست گرا و داراي جهت ها و سنديكاهاي چپ  اتحاديهي مجموعه

 ي ها و رهبران مبارز آن در همين دوره كلجنبش جوان كارگري ايران و تش. آيند  ميبشماركارگر سوسياليست ايران  طبيعي طبقه
توانند در اين صفوف نه  كارگر ايران مي هاي طبقه تشكل. اند المللي كارگري بوده  اثراتي در جنبش بينكوتاه چند ساله نيز منشاءِ

و سياست طبقاتي  نسيم سوسياليسم ي هاي خود در سطح جهاني نيرو بگيرند، بلكه خود گسترش دهنده اي طبقه  همتنها از ياريِ
 فعالين ي  ويژهي از اموريكنيز گيري  مين اين جهتأمبارزه براي ت. ها نيز باشند راديكال انترناسيوناليستي در اين تشكل

  .سوسياليست جنبش كارگري است
ري ظاهر عنوان بخشي از جنبش جهاني كارگ بار در تاريخ حيات خود به كارگري ايران براي اولين كارگر ايران و جنبش طبقه

. سرنوشت سوسياليسم در ايران است كارگر در رقم زدن به كننده در حيات و سرنوشت طبقه  تاريخي تعييناين يك مقطعِ. شوند مي
استقبال اين دوران  به. وسياليستي كارگران ايران استكننده از بلوغ جنبش س اين ضرورت تاريخي شاخصي تعيين پاسخ عملي به
  .بزرگ برويم

  
  اري، امير پيام، يداله خسروشاهي، بهمن شفيق، عباس فردمرتضي افش

  2007اكتبر ـ  1386مهر 

  
net.omied.www://http 

net.omied@info 
 
  

 


